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Talc as a hydrated magnesium silicate is the softest, pearly luster, heat-resistant mineral, 

which belongs to the clay group of phyllosilicates, with the chemical formula 

Mg3Si4O10(OH)2. Muslim scholars knew four different kinds of minerals as Talc, whose 

descriptions might correspond to micas’ phyllosilicates namely Muscovite and Kaolinite, 

calcium sulfate or Gypsum, and inosilicate Asbestos as well. Some metamorphic Talc-rich 

schists, such as steatite or soapstone have been also called Talc in Muslim mineralogist al-

Tifashis’ treatise. The goal of this paper is to estimate the above-mentioned minerals from 

both historical and mineralogical views carefully and to determine how and why these 

minerals and stones have been confused with talc by some prominent Muslim scholars, 

looking back to ancient Greek and Latin texts. 
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   ها: واژهکلید

طلق،   گچ،  سنگ  تالک،  آزبست، 

  ،یاسلام   ةدور  یشناسیانک

 . تیموسکوو ت، ی نیکائول

  ی هاکات یلیاز س  Mg3Si4O10(OH)2  ییایمیبا فرمول ش  ومیزیمن  کاتیلیس  درات یه  ی، کانTalc  یسیطَلق با نام انگل
و در برابر    رسدینظر مدارد، در لمس، چرب به   یدیمروار  ییجلا  یکان  نیشده است. ا  شناخته  یکان  نیترو نرم  یاورقه

مواد    یاسلام  ة دور  ی . حکماشودی اطلاق م  زین  یکان  نی از ا  یغن  یحال نام طلق به سنگها  نی حرارت مقاوم است. در ع
آزبست،  کا؛یاز گروه م تینیو کائول تی موسکوو  یهای که با توجه به شرحشان، با کان اندشناخته ی را با نام طلق م یمختلف

  یدگرگون  سنگ   ی نوع  زیها، و نسنگ گچ از گروه سولفات  ی و نوع  ؛یاره یزنج  ی هاکات یلیاز س  ی کوه  ةپنب  اینسوز    ةپنب
خلط آنها با طلق است.   ایمطابقت    یو چگونگ   ییموارد، و چرا  نیاز ا  کیهر    یمطالعه بررس  نی. هدف ااندق یقابل تطب

دنبال ضربه، قابل انطباق با  و تورّق آن به   یدرخشندگ  ت،یق( از طلق به شفاف313- 251)   یراز  ایبن زکر  وصف محمد 
قبرس را از نوع سنگ    ریپذطلق تورقّ   یگرید  یدر جا  یدارد. راز  یو کامل  یاقاعده   واژیاست که سطح کل  تیموسکوو 

وجود آن را در معادن    ایدانسته    یکیاز آن را گاه با گچ    ینوع  ایطلق    زین  یاسلام   ةآثار دور  گریاست. در دگچ دانسته
آنها با طلق در آثار   خلطخاستگاه    ایهستند که قدمت    یگرید  یهایکان  تینیاند. آزبست و کائولسنگ گچ گزارش کرده 

. شرح  گرددی ( بازمیلادی نخست م  ةسد  یونانی)داروشناس    دسیوسکورید  یهانوشته   یعرب  یهابه ترجمه   یاسلام  ةدور
فرآور برا  یروش  شفاف  هایکشت  یسازق یعا  ی طلق  و  آتش،  برابر  گدازناپذ  ت،یدر  نبودن،  بودن،    یریچرب  نسوز  و 

  یی هااز طلق است؛ سنگ   یغن  یهااست که قابل انطباق با سنگ  یاسلام  ةآن در آثار متأخر دور  یهایژگیاز و   یامجموعه 
 هستند.  ومیزیاز من یغن نیآذر  یهاسنگ  یکه خود محصول دگرگون

 

 . 1-9(،  1) 21، تاریخ علم.  شناخت طلق در آثار دوره اسلامی(. 1402)مرضیه ، کاظمی: استناد

DOI: http//doi.org/ 10.22059/JIHS.2023.361951.371747 
 

 نویسندگان.  ©                                                           .مؤسسه انتشارات دانشگاه تهرانناشر: 

 



 

 

 

 

 

 
 رۀ اسلامیشناخت طلق در آثار دو      

 

 

 

1 

 مقدمه 
از   10O4Si3Mg(OH)2، کانی هیدرات سیلیکات منیزیوم با فرمول شیمیایی  Talcطَلق با نام انگلیسی  

ق؛ 440-362شده است. به نوشتة ابوریحان بیرونی )  ترین کانی شناختهو نرم   1ای های ورقهسیلیکات
( صورت  2/536مراد )(، و بن113شیر ) (، ادّی1/458)  2ای هندی است. فولرز ( تالک واژه702ش،  1383

های دیگر وارد شده اند. واژة طلق از عربی به زبان فارسی این واژه را تَلک، و طلق را معرّب آن دانسته 
 (. 465-464جا؛ امام شوشتری، فولرز، همان  نکـ:صورت تالک به فارسی بازگشته است )و دوباره به

شوند، تقسیم می  5و سرپانتین 4میکا  3،ای قابلیت تورّق دارند و به سه گروه رُس های ورقهسیلیکات
ای گروه  های ورقهو هر سه گروه در ارتباط با موضوع این مطالعه مهم هستند. کانی طلق از سیلیکات

رسد و در برابر حرارت مقاوم است. علاوه نظر میرس است، جلایی مرواریدی دارد، در لمس، چرب به
 7،و بیوتیت  6ایِ گروه میکا نظیر موسکوویتهای ورقهگفته، نام طلق به انواعی از سیلیکاتبر کانی پیش

هایی نام خاص  شود؛ در عین حال برخی از چنین سنگطلق نیز اطلاق می  های غنی از کانیِو به سنگ
شیست  نوعی  نمونه  برای  دارند.  نیز  را  انگلیسی   8خود  نام  با  صابون  سنگ  یا  صابون  گِل  نام  با 

soapstone  ،potstone    یاsteatite   منوچهر    نکـ:فشردة کانی طلق است )همهای حجیم و درتوده
، 371ش،  1371«؛ رازی،  talc، ذیل »steatite  ،»740، ذیل »soapstone  ،»719، ذیل »697  9،دانائی

 (. 227-230 10، توضیحات شیبانی؛ دیر و همکاران
ای مقاوم در برابر آتش، و ضربة  ( طلق ماده 119پ.م؛    4)سدة    11منسوب به ارسطو  الأحجارکتابدر  

مقداری سنگ با  همراه  است  لازم  آن  کردن  خُرد  برای  که  آن وصف شده  نظایر  و  در چکش  ریزه 
،  1291ق؛  646بیطار )د.  ابن  لمفردات  الجامعای محکم ریخته و ساییده شود. این وصف که در  کیسه

سادگی  که به کندمی( نیز به نقل از ارسطو، تکرار شده، سنگی نسوز و سخت را به ذهن متبادر 3/103
  الإمتاع و المؤانسة شود. وصفی کم و بیش مشابه از این کانی، در آثار دورة اسلامی نظیر کتاب  خُرد نمی

___________________________________________________________ 
1. Phyllosilicates 

2. Vullers 

3. Clay mineral group 

4. Mica group 

5. Serpentine group 

6. Muscovite 

7. Biotite 

 اند.های آن به موازات هم آرایش یافتهای کاملاً مشخص، که بیش از نیمی از کانیدگرگونی با ساختار لایهشیست: نوعی سنگ  .8

9. Manutchehr-Danai 

10. Deer et al. 

11. Aristotle 
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)د. حدود   ابوحیّان توحیدی  آمده107/ 2ق؛  400نوشتة  نیز  دارد همچون اطلاعات  (  احتمال  است که 
(. در  3/524  1های ارسطو یا آثار منسوب به او باشد )سزگین، جانورشناسی این کتاب، برگرفته از نوشته 

جا( روشی برای تهیة پودر طلق شرح داده شده که در آثار دورة اسلامی، گاه با )همان  الأحجار کتاب
است )برای کار رفته تفصیل بیشتری تکرار شده، یا با اندکی تغییر برای تهیة نوعی محلولِ طلق نیز به 

:نمونه   نصیرالدین1/538سینا،  ابن   نکـ  مصحح  149طوسی،    ؛  روسکا   119،  54)   الاحجارکتاب(. 
ای سنگ ( در شرح خود دربارة واژة طلق در این کتاب، این مادة معدنی را نوعی میکا، گونه 5پانویس

 گچ، یا آزبست دانسته است. 
های  رسد حکمای این دوره، کانینظر میشناخت طلق در آثار دورة اسلامی نیز مغشوش است. به

از    2های موسکوویت و کائولینیت اند که با توجه به شرحشان، با کانیشناختهمختلفی را با نام طلق می
؛ و نوعی جیبس  4ای های زنجیره، پنبة نسوز یا پنبة کوهی از سیلیکات3های گروه میکا؛ آزبستسیلیکات

، 2/415،  1881بیطار،  : ابن )نکـهستند    ها قابل تطبیقبا نام کهن جبسین از گروه سولفات  5یا سنگ گچ 
 (؛ 6توضیحات لوکلر 

ها، و چرایی و چگونگی مطابقت یا خلط هریک از آنها با طلق،  هدف این مطالعه بررسی این کانی
 در آثار دورة اسلامی است. 

 گیری   و نتیجه بحث
 طلق، موسکویت  -1

انواع سیزده 4،  2ش،  1343)  الأسرارکتابق( در  313-251رازی ) ها برشمرده  گانة سنگ( طلق را از 
هایی نظیر شود. این وصف او از طلق، با کانیشفاف است و بر اثر ضربه ورقه میاست که درخشنده و 

سیلیکات از  ورقهموسکوویت  میکا های  گروه  )همو،    7ای  است  توضیحات 371ش،  1371همخوان   ،
کانی مآخذ  بر  بنا  شیمیایی  شیبانی(.  فرمول  با  میکا  نوعی  موسکوویت  جدید  2KAl شناسی 

)(OH)10O3(AlSi   های  جای منیزیومِ طلق، غنی از پتاسیم و آلومینیوم، و نمونة شاخصی از سیلیکاتبه
ای و بسیار کاملی دارد. این نوع کلیواژ سبب قاعده  8برّاق و به شفافیت شیشه است که سطح کلیواژ

___________________________________________________________ 
1. Sezgin 

2. Kaolinite 

3. Asbestos 

4. Inosilicates 

5. Gypsum 

6. Leclerc 

7. Mica 

8. Cleavage 
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به صورت ورقهمی این سطوح  امتداد  دنبال ضربه، در  به  انعطافشود موسکوویت  بسیار  های  پذیر و 
رنگی از خاکستری، سبز،  رنگ است یا ته نازکی بشکند و ورقه شود. این کانی همچون طلق، معمولًا بی

نیست )کلاین و    زرد یا قهوه ای دارد، به اندازة طلق، نرم نیست، و لمس آن نیز به اندازة طلق چرب
 (. 516-515 1، هِرلبات

 طلق، سنگ گچ  -2

دانست که بر اساس ساختار، ( طلق را جبسین می1ر؛ تصویر  77)گ  علل المعادن رازی در عین حال، در  
در دو نوع متورق و غیر متورق وجود دارد. او جبسین را نیز از انواع »سنگ جصّ« دانسته است. در 
روایتی دیگر، رازی بدون اشاره به طلق غیر متورّق، بر آن است که نوع متورّق شوندة طلق از سنگ  

(. واژة 103/ 3،  1291بیطار،  نقل ابن کند )همو، بهآید و آن را از قبرس گزارش میوجود می»جص« به
«؛  γύψος، ذیل » 364  2، به معنای گچ )لیدل و اسکات  γύψος  (gypsos)واژة یونانی    معرّب  جبسین

واژة جص2/299َمراد،  بن و  معرّب  (،  فارسی    نیز  بیرونی،  واژة  )ابوریحان  است  ؛ 400ش،  1383گچ 
 (. 2/307مراد، بن

،  1956پ.م؛    371-287)  4نوشتة تئوفراستوس  3هابارة سنگ  دراگرچه در کتاب    γύψοςواژة یونانی  
کم در رسد که دستنظر می کار رفته است، اما از توضیحات او، چنین به ( نیز به معنای گچ به 59،  29

بر گچ طبیعی یا سولفات کلسیم دو هیدراته   تر از امروز داشته و علاوهآن روزگار، مفهومی بسیار گسترده 
(O2. 2H4CaSO( هیدراته  نیمه  کلسیم  سولفات   ،)O2. 1/2H4plaster /CaSO  کلسیم سولفات   ،)

( )CaSO4دهیدراته  نیز شامل میCaO( و آهک زنده  را  از قبرس  (  او  آنچه  مثال  برای  شده است؛ 
آمده، و آنچه از سوریه دست میگزارش کرده است با گچ طبیعی قابل انطباق است که با کمی حفاری به

است، با سولفات کلسیم نیمه هیدراته یا پلاستر منطبق است که با حرارت دادن    و فینیقیه گزارش کرده 
  5؛ ، توضیحات کَلِی و ریچاردز 213-222،  210همان،    نکـ :سنگی سخت قابل استحصال بوده است )

( نیز  aو پانویس    d  ،10/144و پانویس  10/126م؛  79-23(. پلینیوس )b، پانویس  10/142  6، پلینیوس 
های تئوفراستوس است، به سنگ دیگری اشاره که بخش عمدة مطالبش در این باره، برگرفته از نوشته

وفور از پذیر که به آمده است، سنگی شفاف و بسیار تورّقدست میکند که بهترین نوع گچ از آن بهمی

___________________________________________________________ 
1. Klein & Hurlbut 

2. Liddell  & Scott 

3. Περὶ λίθων )On Stones ( 
4. Theophrastus 

5. Caley & Richards 

6. Plinius/Pliny ]the Elder [ 



 

 

 

 

 

 
 1402، اول، شماره مو یک بیست دوره ، تاریخ علم

 

 

4 

است. پژوهشگران این سنگ را با میکا، طلق و با احتمال بیشتر با   شدهقبرس به نقاط دیگر صادر می
 18کاری، و در اواخر سدة اند که برای لعابشکل طبیعی دیگری از سنگ گچ، مطابق دانسته  1، سِلِنیت

( خواص  436،  1952/428م؛    40-90)  2رفت. دیوسکوریدسکار میمیلادی برای تهیة شیشة پنجره به
و درخشان وصف کرده است؛ این   درمانی گچ و سلنیت را جداگانه شرح داده، و سلنیت را سنگی سفید

با نام حجرالقَمری نیز آمده است. بسیاری از حکمای دورة الحشائشسنگ در   او  اثر  ، ترجمة عربی 
، 1و پانویس  458،  2، کتاب1سینا )ج(، ابن702،  400،  393ش،  1383اسلامی نظیر ابوریحان بیرونی )

( جص و جبسین را یکسان انگاشته، و جدای از طلق شرح 3/163،  1/159،  1291بیطار )(، و ابن538
- 281ق؛  6ر( و جوهری نیشابوری )سدة  226ق؛ گ 6اند، در حالی که دیگرانی چون غافقی )سدة  داده 
دانستند، یا وجود آن را در معادن سنگ گچ  ( طلق یا نوعی از آن را گاه با جبسین/ گچ یکی می282

 اند.برای مثال از خراسان گزارش کرده

 
 دربارة طلق علل المعادن شرح رازی در کتاب  .1تصویر

 طلق، آزبست )پنبۀ نسوز( -3

گردد  سال پیش در قبرس، و سپس یونان و ترکیه بازمی  5000ترین شواهد استفاده از آزبست به  قدیم
کاری بناها تهیة کفن، فتیلة چراغ، کلاه و کفش، و نیز استحکام مواد سفیدکاری و گچکه از آن در  

می واژة  استفاده  گروه  دو  متون کهن  در  و  asbestus/  asbestکردند.  و   amiantos/  amiantus؛ 
و    ασβεστοςترتیب دو واژة یونانی  مشتقات آنها در اشاره به آزبست به کار رفته، که خاستگاه آنها به 

αµιαντος    است. واژة یونانیαµιαντος   با حرف(  نویسیamiantos  هنگامی که به عنوان اسم به )
مترادف است و وقتی در نقش صفت باشد معنی خالص   asbestosکار رود با واژة انگلیسی و لاتینی  

  ( نیز به asbestosو نه    asvestosنویسی درست  )با حرف   ασβεστοςدهد. واژة یونانی  یا پاک می 
؛  447-449  3، دهد )راس و نولانمی   quicklime/  CaOو آهک زنده/    limeعنوان اسم، معنی آهک/

___________________________________________________________ 
1. selenite 

2. Dioscorides 

3. Ross & Nolan 
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، 48،  1956«(. اگرچه تئوفراستوس )ἀσβεστος، ذیل »ἀµίαντος  ،»255، ذیل »83لیدل و اسکات،  
گفته تصریح  پیشهای  (، به هیچیک از نام1و پانویس  5/11؛  م  23  -پ.م    63)  1( و استرابون 89-87

سوزد، سنگ مورد اند اما برخی پژوهشگران، بر اساس شرح آنها دربارة سنگی که با آتش نمینکرده 
،  1952؛  655،  648،  1934اند. دیوسکوریدس )نظر آنها را با آمیانتوس )در معنای آزبست( تطبیق داده

درستی به کار برده  گفته را، هم در معنا و هم شناخت مادة متناظر با آنها به های پیشه( واژ436،  428
است. اما پیچیدگیهای  و این دو مادة معدنی، یعنی آزبست و آهک را ذیل مداخل مجزایی شرح داده 

در این دو زبان و احتمالًا   βنویسی متفاوت حرف  زبان یونانی و دشواریهای ترجمة آن به لاتینی، حرف
دچار اشتباه شود و جایی که  ناآشنایی پلینیوس با ماهیت معدنی آزبست، سبب شده او در تشخیص آن 

، به asbestinonاست، واژه را آزبست معنا کند و سپس با ابداع واژة  در مآخذش آهک مد نظر بوده 
 است که مواد آن از گیاهی در بیابانهای هند به الیافی غیر قابل احتراق با نام »پارچة زنده« اشاره کرده

 جا(. ؛ راس و نولان، همان5/433پلینیوس، نکـ :آید )دست می
است. خاستگاه هایی است که در آثار دورة اسلامی با طلق خَلط شدهترین کانیآزبست از پیچیده

،  1952بن اسحاق از کتاب دیوسکوریدس )بن بسیل و حنیناین خلط احتمالًا به ترجمة عربی اصطفن
اند، اما اشاره  گردد که مترجم/مترجمان، مدخل لیتُس امَیَنطُس را با نام طلق نیز ضبط کرده ( برمی436

سوزد، همخوان با آزبست است. این در هم آمیختگی ای از این کانی که در آتش نمیبه ساخت پارچه
پ، ذیل »حجر أمیانطوس«(   382ش، گ  1383بن منصور از کتاب دیوسکوریدس )  در ترجمة مهران

السَّعالی )ریسیدة غولان(، ل های غَزگفته، این کانی علاوه بر طلق با نام دنبال خلط پیششود. بهدیده نمی
؛  1و پانویس    326،  324ش،  1374شونده با آتش(، و مخاط شیطان )ابوریحان بیرونی،  آذرشُست )پاک

(، نیز به  1/529؛ یاقوت حموی،  303الفتیله )مقدسی،  ( و حجر433- 432،  294-293ش،  1383همو،  
«(،  asbestos، ذیل »46است. با توجه به تنوع آزبست در طبیعت )منوچهر دانائی،  آثار سپسین راه یافته 

و حجرالباذزهرِ دربردارندة آن در توضیحات   -به عنوان نوعی طلق-رسد، منظور از آذرشست  نظر میبه
به بیرونی  کریزوتایلابوریحان  سِرپانتینرایج  2،ترتیب  و  آزبست،  شکل  کهاست.    3ترین  گفت   باید 

معادل عربی ازبسطوس را به درستی ر(  380ش، گ  1383؛ همان،  428،  1952)  الحشائشدر  ن  امترجم
  اند.دانسته به معنای آهک لس کِ
 طلق، کائولینیت  -4

___________________________________________________________ 
1. Strabo 

2. chrysotile 

3. serpentine 
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های گروه رس است. شده با نام طلق در آثار دورة اسلامی، کائولینیت از کانی  چهارمین کانی شناخته
( )59،  1956تئوفراستوس  پلینیوس  و  نام 9/403(  با  ساموس  جزیرة  در  خاک  نوع  دو  از  های ( 

collyrium1    وstar2   توضیحات( نوع 245،  1774مصحح اثر تئوفراستوس )  3اند. اگرچه هیلیاد کرده ،
ها،  شناسی امروز نیز دانسته است، به اعتقاد پژوهشگران این خاک( را طلق در مفهوم کانیstarدوم )

تئوفراستوس،    نکـ :ای شکل دارند )ترتیب ساختاری توده مانند و ستارهکائولینیت هستند که بهانواعی از  
، پانویس(. احتمالًا نخستین بار 9/402، توضیحات کَلیِ و ریچاردز؛ پلینیوس،  212-213،  209،  1956

  starو    collyriumصورت »صامیاغی«، و انواع    ( خاک جزیرة ساموس به439،  1952)  الحشائشدر  
نیز به ترتیب به صورت »قولوریون« و »اسطیر« ضبط شده و سپس با عنوان طلق، به آثار دورة اسلامی 

  4های لاتینی گِسمیس ( ذیل طلق نام7-4و پانویس  702ش، 1383راه یافته است. ابوریحان بیرونی )
الارض )ستارة زمین( را برشمرده است که به نظر  اَرعا و نیز کوکب  [دِ]و سریانیِ کوکبا    5و گِسطریس

ای شکل آن  هایی هستند که به نوع ستاره رسد گسمیس متناظر با خاک ساموس است و بقیه ناممی
اند. باید توجه داشت که احتمالًا ابوریحان بیرونی نوع دیگری از خاک ساموس را نیز  شدهاطلاق می

(، از نوع دیگر این خاک با نام طین شامُس  707-706ش، 1383است، او در جای دیگری )شناخته می
( که از این دو با  541،  2، کتاب1سینا )جاست که منظور از آن طلق نیست. ابن یاد کرده و تأکید کرده 

های طین شاموس و کوکب شاموس یاد کرده، به خلط آنها با طلق پی برده است و با استناد به  نام
 است.  جدایی جغرافیایی طلق در قبرس، آن را از طین ساموس متمایز دانسته  

 منیزیم  سیلیکات های غنی از کانی هیدراتطلق، سنگ  -5

)د.   تیفاشی  در  651شرح  طلق  از  الأحجار  (  جواهر  فی  الأفکار  از   (206-204)أزهار  تلفیقی  اگرچه 
در   -هااحتمالًا به سبب ناخالصی- هایش، به سنگی اشاره دارد که  های پیشینیان است، اما افزودهگفته

شود و غیر چرب، سخت، گدازناپذیر و نسوز ای شفاف و طلایی مایل به زرد یافت میدو رنگ نقره
کردند تا از گزند آتش در امان  ها را روکش میاست، به طوری که با محلول فرآوری شدة آن کشتی

هایی هایی سنگ مورد نظر تیفاشی را با سنگای از چنین ویژگیبمانند. پژوهشگران بر اساس مجموعه
از طلق نظیر داده  Steatite/ Soapstone/ pot stone  غنی  محصول دگرگونی    اند که خودتطبیق 

 . (، توضیحات مصححان295-294)همان، های آذرین غنی از منیزیوم هستند سنگ

___________________________________________________________ 
1. κολλούριον 

2. αστερ 

3. Hill 

4. Gê Samia (Gê Samos)/ γή δαμια 

5. Gê aster  )Gê(s) aster)/ γή(ϛ) αστερ 
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بر شناخت ناکافی حکمای    رسد شناخت متفاوت طلق نزد دانشمندان دورة اسلامی علاوهمی نظر  به
سبب شرح مبهم و نادقیق سنگها و کانیهای مختلف در منابع یونانی در   مسلمان با زبان یونانی، به

تر چنانکه پیش  نیز بوده است.، و نا آشنایی آنها با ماهیت مواد شرح داده شده در این مآخذ  دسترس آنها
 اند،، مدخل لیتُس اَمیَنطُس را با نام طلق نیز ضبط کرده اثر دیوسکوریدس   اشاره شد، نخستین مترجمان

و نسوز بودن    مقاومت نسبت به حرارت  در  ،و این خلط چه بسا به سبب مشابهت این دو مادة متفاوت
 از نام یا ماهیتشان اطلاعی، و بیبا ویژگی مشابه طلقای با نام مادهآنها، و آگاهی مترجمان از وجود 

های تئوفراستوس را به همانطور که پلینیوس نیز با وجود آن که نوشتهبوده است؛    أمیانطوس سنگ  
پیچیدگیهای به سبب اما شناسی، در اختیار داشته است، شناسی و کانیعنوان مهمترین مأخذ در سنگ

در  ناآشنایی با ماهیت معدنی آزبست،    ، و مهمتر از آن،زبان یونانی و دشواریهای ترجمة آن به لاتینی
مهران بن  عربی  به هر حال دست کم در ترجمة    است.  به خطا رفتهاز آهک  آن    و تفکیک  تشخیص

،  حجر أمیانطوس در سدة ششم قمری صورت گرفته است، مدخل    منصور از کتاب دیوسکوریدس، که 
 دربا طلق  شاید بتوان گفت شباهت سلنیت  به این ترتیب    .ارتباط با طلق استمدخلی مستقل و بی

 یکی انگاشته شوند. این دونیز سبب شده  پذیری و شفافیتتورق ویژگیهای
به  همچنان  احتمالًا    هماختلاف نظر حکمای مسلمان دربارة کاربرد طلق یا روش به کارگیری آن  

رازی )به    کهچنان  بوده است؛  واحد  اگرچه ذیل نامی  ،سبب شناخت متفاوت آنها از ماهیت این کانی
دانست. ( روکش اشیا با طلق را در جلوگیری از تأثیر آتش بر آنها مؤثر می 3/163،  1291بیطار،  نقل ابن 

به هر حال در چنین مواردی همیشه یک احتمال، نوعی سنگ غنی از طلق است، اگرچه رازی در یک  
جا(  جوهری نیشابوری )هماندر حالی که . کندیاد می اثر از آن با نام طلق و در اثر دیگر با نام جبسین

روش فرآوری محلول   ( ضمن شرح206- 205تیفاشی )   و،  دانستمحلول طلق را فاقد این ویژگی می
ها طلق با صمغ و مواد دیگر، نحوة کاربرد چنین محلولی را در دفع حرارت آتش و نیز جلا دادن به خانه 

 (. 202- 31/198کاظمی، نکـ :توضیح داده است )برای اطلاعات بیشتر دربارة طلق 
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